
آیین
در مقــام بازشناســی شــخصیت عبــادی امــام و 
به‌عنــوان یکــی از جامع‌تریــن روش‌هــا  کــه هــم 
هــم  و  امــام  عبــادی  شخصیت‌شناســی  بیانگــر 
بیان‌گر نمود‌های تاریخی ایشان است، می‌توان به 

بازشناسی القاب امام توجه کرد.

ëë:)گونه‌شناسی القاب امام رضا)ع
 القاب عبادی - معنوی

الراضی الی الله، الراضی بالقَدَر و القضاء، الرضا، سراج‌الله
 القاب اخلاق فردی

الصدیق، الصابر، الفاضل، الوفی، عالم آل محمد، شمس‌الشموس
 القاب سیرت اجتماعی

کافی‌الخلــق،  ضامن‌الامــه،  عین‌المؤمنیــن،  قــره  معین‌الضعفــاء، 
انیس‌النفوس، غیظ‌الملحدین، الداعی الی الله

 در میان القاب امام هشتم، »رضا«، مشهورترین لقب آن حضرت است. 
درباره منشأ انتساب این لقب به آن حضرت، برخی گمان کرده‌اند این لقب 
را مأمون پس از آغاز ولایتعهدی به امام داد تا شعار تاریخی »الرضا من آل 
محمد« را بر ایشان تطبیق دهد و اعتراض‌های علیه حکومتش را بخواباند. 
این در حالی است که جامعه‌ شیعه از آغاز امامت و تحت تأثیر فرهنگی که 
از امام کاظم)ع( آموخته بودند، آن حضرت را به لقب »رضا« می‌شناخت.
در این ارتباط از» بزنطی« نقل اســت که به امــام جواد)ع( عرض کردم: 
گروهی از مخالفان شما گمان می‌کنند که لقب »رضا« را مأمون به پدر شما 
داد. امام جواد)ع( فرمودند: این کذب اســت. این لقب را خداوند به ایشــان 
داده بــود، به ســبب اینکه ایشــان پســندیده‌ خداوند در آســمان و پســندیده‌ 
رسول خدا و امامان در روی زمین بود، چنان که موافقان و مخالفان هم از او 
خشنود بودند؛می‌توان حدس زد که: مأمون پس از ولایتعهدی، با شیطنت 
قصــد داشــته لقب عبادی، اخلاقی و سیاســی مشــهور آن حضــرت را که در 
برابــر طیف‌های گوناگون باطل قرار داشــته و همچنیــن دارای بار و معنایی 
سیاسی علیه خلافت بوده، با سوء‌استفاده سیاسی - تاریخی، تبدیل به مؤید 
و امضایی برای خلافت عباسی کند، چرا که شعار »الرضا من آل محمد« از 
اواخر خلافت مروانیان، تبدیل به شــعاری سیاســی شده بود که عباسیان با 
بزرگ‌نمایــی و تحریف آن، خلافت را به دســت گرفتنــد، ولی چون خلافت 
آنها به مسیر باطل رفت، زیدیه این شعار را مبنای قیام‌های خود قرار دادند.
در برابر هر دو حکومت مروانیان و عباســیان، مدیریت غیبی - تاریخی 
معصومان قرار داشت؛ مدیریتی که از احادیث و فرمایش‌های پیامبر)ص( 
اسلام شروع شده است. پیشینه و ریشه لقب »رضا« برای امام هشتم ،نیز از 
آنجا آغاز و امامان و بویژه امام صادق)ع( و امام کاظم)ع( هم  بر آن تأکید 
فراوان کرده‌اند. معنی این مطلب این اســت که: معصومان با آگاهی‌های 
غیبــی آینده‌نگــر خود می‌دانســته‌اند پــس از گذشــت نیم قــرن از خلافت 
عباســی، حقیقت باطل آن بر همگان آشــکار می‌شــود و همچنین، صادق 
نبودن جریان زیدیه هم مشــخص خواهد شد؛ در نتیجه: در این زمان، هم 
عباسیان و هم علویانِ زیدی، در مقابل شعار »الرضا من آل محمد« خلع 
ســاح خواهند شــد، چرا که اصولاً، یا تعریفی درســت و روشن از این شعار 
ندارنــد )همانند عباســیان(  یا اینکه مصداق مشــخص و جامعی برای آن 
ندارنــد )هماننــد زیدیه(. بنا بــر این، در این وضعِ خلأ و حیرت و آشــفتگی، 
لقــب »رضــا« تنها بــرای امــام هشــتم شــیعیان صــدق می‌کند و ایشــان، 
مصادیــق »رضــا« را در جریان امامت و در الگویــی تاریخی تعریف خواهد 
کرد تا لقب و صفت »الرضا« را در سطوح گوناگونِ رضایت الهی تا رضایت 
پیامبر)ص( و رضایت دوست و دشمن، با سیرت و اخلاق خود نشان دهد.

ëë)گزارش‌های تاریخی از سیره عبادی امام رضا)ع
نماز: -در طول ســفر به خراســان، فرمانــدهِ مأمور آوردن حضــرت، او را 

کثیرالصلوة توصیف کرده است.
-در مدت اقامت در خراسان، نمازهای او را یادآور نمازهای پیامبر)ص( 

توصیف کرده‌اند.
-مدتــی که در ســرخس زندانی شــد، زندانبانــان، امام را بــه کثرت نماز 

ستوده‌اند.
قرآن: -ابراهیم ابن عباس می‌گوید: تمام ســخنان و جواب و مثال‌های 
آن حضــرت از قــرآن بــود و در هر ســه روز، یک بــار قرآن را ختــم می‌کرد و 
می‌فرمود: اگر می‌خواستم می‌توانستم قرآن را در کم‌تر از سه روزهم ختم 
کنــم و لیکــن من هرگز به آیه‌ای نگذشــتم، مگر آنکه دربــاره آن آیه و اینکه 

درباره چه چیز و چه وقت نازل شده است، می‌اندیشم.
-در طول ســفر به خراســان، شب‌ها در بستر خواب زیاد قرآن می‌خواند 
و هر گاه به آیات بهشــت و جهنم می‌رســید، گریان می‌شــد و از خدا طلب 

بهشت و نجات از جهنم را داشت.
روزه: - امــام در طول ســفر به خراســان، هر گاه بیــش از ده روز در جایی 

می‌ماند، روزه می‌گرفت.
مســجد: -امام در مدینه، به غیر از برنامه‌های عبادی خود، در مســجد 
پیامبر)ص( می‌نشت تا محل مراجعه‌ علما و مردم در مسائل علمی باشد.
حج: - بجز زمانی که در سفر خراسان بود، هر سال به سفر حج می‌رفت.
دعا: فراوانی دعاهای رســیده از امام برای حاجت‌ها و حالت‌ها و اوقات 

عبادی و نماز‌ها، نشانگر انس ویژه امام با دعا است.
در همین زمینه، ســخن رجاء ابــن ابی ضحاک، فرمانــده نیروهایی که 
مأمور آوردن امام به خراســان بود، شاید جامع‌ترین توصیف از شخصیت 
عبــادی و معنــوی امام، در کنــار معرفی تأثیرات اجتماعی حضور ایشــان 
باشــد. او پس از بازگشــت به مرو، بــه مأمون چنین گزارش داده اســت: به 
خدا قسم، من مردی متقی‌تر از او ندیدم. او کسی است که در همه‌ اوقاتش 
بــه یــاد خدا بود و ندیدم کســی را که بیش از او از خدا بترســد. هر گاه صبح 
می‌شد، نماز صبح را بجای می‌آورد و پس از آن، به ذکر و عبادت مشغول 
می‌شــد تا طلوع آفتاب، پس ســر به سجده می‌گذاشــت تا روز بالا می‌آمد. 
در ایــن هنــگام مــردم را می‌پذیرفت و با آنها حدیــث و موعظه می‌فرمود 
تــا نزدیــک زوال ظهــر. پــس تجدید وضــو می‌کــرد و آماده‌ مناســک ظهر 
وعصر خود می‌شــد و بیشــتر وقت بین نماز عصر تا مغرب را به تســبیح و 
تحمیــد و تکبیر و »تهلیــل« می‌پرداخت. پس از مغــرب و اقامه‌ نمازهای 
مغرب و عشــا، همــراه با تعقیب‌های فراوان، به صرف شــام می‌پرداخت 
و ســپس اســتراحت می‌کرد تا ثلث آخر شــب فرارســد؛ پس در آن هنگام 
برمی‌خاســت و به اقامه‌ نماز شــب می‌پرداخــت و در بین آن، نماز جعفر 
را می‌خواند. ســپس فراوان استغفار می‌کرد و قرآن می‌خواند تا وقت نماز 

صبح شود و... .
این توصیف فرمانده جبهه‌ ســیاه از ســیر و ســلوک عبــادی امام، تنها 
توصیفــی از عبادت‌هــای امــام نیســت، بلکــه در ضمــن آن، توصیفــی از 
تأثیرات اجتماعی حضور امام و عبادات ایشان نیز است. تأثیرات سیاسی 
- اجتماعی ســیره عبادی امام را، به مراحــل و مباحث بعد، خصوصاً به 
فصــل ویــژه ولایتعهدی ایشــان واگذار می‌کنیــم و در این جــا فقط به این 
نکتــه اشــاره می‌شــود کــه: در مورد ســیره عبــادی و معنــوی آن حضرت، 
آنجا که کارکردی اجتماعــی می‌یافت؛ )همانند برگزاری نماز عید(، امام 
پیش‌شــرطی داشــت و آن اقامه نماز بر ســیرت و ســنت پیامبر)ص( بود. 
این ســخن بدین معنا اســت که: در جامعه اسلامی آن روز، همانند آنچه 
امروزه مشاهده می‌شود، سیرت و سنت عبادی و معنوی در سراسر جهان 
اســام، بویژه در طبقه علما و زهاد، شــیوه‌های گوناگون و فراوانی داشــته 
اســت و در آن عبادت‌هــا و عبودیت‌ها، شــاید چندان نشــانی از ســیرت و 

سنت عبادی پیامبر)ص( یافت نمی‌شد.
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شخصیت‌شناسی معنوی و عبادی امام رضا )ع(

علی معین‌الاسلام
نویسنده و پژوهشگر

نگاهی تاریخی به مشهد مقدس و سیر تکمیل و تکامل حرم مطهر رضوی

بارگاه امید ایرانیان از دیروز تا امروز 

پیشــینه بارگاه رضوی و شــهر مشــهد را در نگاه کلی 
تاریخی، بر اساس تحولاتی که بقعه امام رضا)ع( و 
ســاکنان مجاورِ آن داشــته‌اند، در چهار دوره کلی، از 
نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌توان مطالعه 

و بررسی کرد.
الف: مرحله‌ پیدایش و شکل‌گیری تدریجی شهر 
مشــهد تا دوران صفویه با محوریت: »از جغرافیای 

محبت تا جغرافیای تشیع«
ب: از دوران صفویــه تــا پایــان دوره‌ اســتعمار و 
غربگرایی با محوریت »به ســوی پایتخت معنوی و 

کانون تشیع ایرانی«
د: دوران پــس از انقــاب اســامی، کانونی برای 
گســترش جغرافیای تشــیع و محبت اهــل بیت به 

سوی شرق
ه: نگاهی آینده‌ پژوهانه به رسالت فراروی مشهد 

و شیعه‌ ایرانی و خراسانی.
ëë مرحله پیدایش و شکل‌گیری شهر مشهد؛ از کانون

محبت تا کانون تشیع
پس از دفن پیکر مطهر امــام رضا)ع( در توس، 
عباسیان بر مزار ایشان و قبر هارون بقعه‌ای ساختند 
کــه باعث شــد مــزار امــام، تدریجــاً در کانــون توجه 
مســلمانان منطقــه قرار گیــرد. با توجه بــه نزدیکی 
مزار ایشان به نیشابور، که یکی از مراکز بزرگ علمی 
اهل ســنت بود، زیارت آن، مــورد عنایت ویژه‌ علما 
و مــردم ایــن شــهر قــرار گرفــت. جوینــی، از حاکــم 
نیشــابور نقل می‌کند که: ابوبکر ابن خزیمه )متوفی 
311 ه. ق.( و ابوعلــی ثقفی شــافعی )متوفی 322(، 
به همراه دیگر اســتادان شهر نیشابور، همگی با هم 

به زیارت مزار علی ابن موسی الرضا)ع( می‌رفتند.
پــس از شــهادت امــام رضــا)ع( و بویــژه پــس 
از بازگشــت دانشــمند شــیعه، فضــل ابــن شــاذان 
نیشــابوری به نیشــابور، تشیع در آن شــهر و مناطق 
مجــاورش و نیــز در تــوس، رو بــه رشــد و گســترش 
گذاشته بود. از سوی دیگر، در قرن سوم نیز، بتدریج، 
با اقامت گسترده‌ خاندان‌هایی از سادات در سبزوار، 
ایــن شــهر مهــم نیز بــه دومین شــهر شــیعی ایران 

تبدیل شد.
این وضع باعث شــد که در همــان یکی، دو قرن 

اول پس از دفن امام رضا)ع(، مزار ایشــان در کانون 
توجه جامعه‌ شــیعی و ســنی خراســان قــرار گیرد و 
عاملی برای تقریب و هم‌گرایی و هم‌زیستی در بین 
آنها شــود؛ به گونه‌ای که برخی پادشــاهان سامانی، 
که اولین سلسله‌ مقتدر ایرانی است، نسبت به امام 

یا بازسازی مزار ایشان، عنایت ویژه‌ای نشان دهند.
در همین زمان، شــهر توس هم که نزدیک مزار 
امــام رضــا بــود، تدریجاً رنــگ و بویی کاملًا شــیعی 
یافت. شــاهد این مدعا، فراوانی لقب »توســی« در 
میــان واپســین یــاران امامــان معصــوم و در دوران 
غیبت صغری اســت. آغــاز دوران غیبت کبری نیز، 
مصادف با درخشــش شخصیتی چون شیخ توسی 

در جهان اسلام بود.
از نــکات مربــوط بــه وضــع مــزار امام رضــا)ع( 
در قرن‌هــای آغازیــن پیدایــش آن، اولیــن هجوم و 
تخریب آن مزار به دســت ســبکتگین غزنــوی )پدر 
ســلطان محمــود غزنــوی( اســت. اما کمــی پس از 
اینکه ســلطان محمــود غزنوی، حکومــت غزنویان 
را به اوج اقتدار خود رســاند و مشــهد را تصرف کرد، 
تــاش کرد در مقام جبــران ویرانگری‌های پدرش و 
در تکمیل کار دیلمیــان، بزرگترین برنامه‌ عمرانی، 
تــا آن زمــان را، در مــورد مزار امــام رضــا)ع( انجام 
دهــد. حتــی می‌گویند: او بــود که وقتی به توســعه و 
سازماندهی خانه‌ها و بناهای مردم ساکن در اطراف 
مزار امام پرداخت، نام این شــهر را مشهد گذاشت. 
بــا رشــد روحیه عرفــان و تصــوف ناشــی از حملات 
مغول‌هــا از یک طرف و کارکــرد بارگاه امام رضا)ع( 
در آرامش‌بخشــی معنوی در آن ســال‌های سخت، 
از طــرف دیگــر، بتدریج نام و جایگاه شــهر مشــهد 
مقدس بیشــتر مــورد توجه مردم قــرار گرفت و این 
شــهر تدریجــاً، تبدیل به شــهری مهم در خراســان 
غربــی شــد؛ بویــژه کــه در اواخــر دوران حاکمیــت 
مغول‌هــا، برخی پادشــاهان مغول، مانند ســلطان 

محمد خدابنده نیز شیعه شدند.
ëë و اســتعمار  دوران  پایــان  تــا  صفویــه  دوران  از 

غربگرایی؛ به ســوی پایتخت معنوی و کانون تشــیع 
ایرانی:

صفویــه در ســال‌های آغازیــن پیدایــش، بــا دو 
دشــمن بزرگ در شــرق و غرب خود مواجه بودند. 
در غــرب، خلافــت مقتــدر عثمانی بود و در شــرق، 

حکومــت دردسرســاز ازبــکان متعصب. رســمیت 
یافتن تشیع در ایران، باعث حساسیت و واکنش این 
دو دولــت در آغازیــن ســال‌های پیدایش صفوی‌ها 
شد. واکنش‌هایی که خود را در شکل جنگ چالدران 
تا حملات چندباره ازبک‌ها به مشهد و غارت آنجا، 
به‌عنوان پایگاه مهم تشــیع در خراســان، نشان داد. 
حملات به مشــهد بسیار گسترده بود، به گونه‌ای که 
در قرن اول تأســیس صفویه، مشهد چندین مرتبه 
مورد هجوم قرار گرفت که شدید‌ترین آنها در حوالی 
ســال‌های 916 – 915 ه. ق بــود. پــس از آن نیــز، در 
اواخر قرن دهم )990 ه. ق(، دوباره به مشهد حمله 

شد و جمع بسیاری از علمای شیعه‌ ساکن این شهر 
به شهادت رسیدند.

ســرانجام وقتی مرزهای شــرقی ایــران )در دوره 
شــاه عباس(، به ثبات رســید، اوج رشــد و شکوفایی 
مشــهد آغاز شد. در این رشــد و شکوفایی، رسمیت 
یافتــن تشــیع در ایــران، بــا توجه به تســلط خلافت 
عثمانــی بــر مکه و مدینــه و عتبات عــراق، بی‌تأثیر 
نبــود. حکومــت صفوی در جســت و جــوی تعریف 
پایگاهی معنوی برای هویت‌بخشی به نظام جدید 
خود بود. برای ایفای این نقش، اگر چه شهر قم هم 
وجود داشت، ولی از نظر معنوی، هم‌شأن شهرهای 

مذکور نبود و تنها این مشهد بود که با توجه به وجود 
مزار امام رضا)ع(، در کنار وجود منابع روایی غنی در 
فرهنگ حدیثی شیعه، می‌توانست به‌عنوان کانون 

و پایتخت معنویت ایران تعریف شود.
بدین گونــه بود که در تحــول تاریخی - فرهنگی 
مهمــی کــه در جغرافیــای ایــران و در جغرافیــای 
تاریخــی تشــیع صــورت گرفــت، مشــهد مقــدس 
تبدیل به کلانشــهری در شرق اســامی گردید تا در 
آغازین‌مرحله، شــعاع معنویت و قدسیت بر ایران 

پرتو بیفکند.
در ســال‌های پــس از صفویــه، تحولات پــر فراز و 
نشیب حکومت افغان‌ها و افشاریان، اگر چه باعث 
هرج و مرج‌های سیاســی و اجتماعی در ایران شــد، 
ولی هیچ کدام به جایگاه مشهد لطمه‌ای وارد نکرد.
در دوره سلطنت قاجاریان، پس از تثبیت دوباره‌ 
اوضاع سیاســی، شــهر مشــهد و خراســان، دوباره از 
مناطق مهم ایران شــدند و حوزه‌علمیه‌ مشــهد نیز 
کامــاً تبدیــل به یکــی از حوزه‌های علمیــه مهم در 

جامعه شیعه شد.
دوران،  ایــن  در  مهــم  رویدادهــای  از  یکــی 
دســت‌اندازی اســتعمارگران بــر بســیاری از مناطق 
و اســتان‌های مرزی ایــران دوره قاجار اســت. در این 
تحــولات، خراســان بزرگ از دو ســو با دســت‌اندازی 
استعمارگران روس و انگلیس مواجه شد. تجاوزهای 
پیاپــی آنها و ضعــف دولت مرکــزی، باعث جدایی 
مناطق بســیاری از شــرق و شــمال شــرق ایران شد. 
نتیجــه ایــن تحــولات، نزدیکــی مرزهای سیاســی - 
استعماری جدید در شرق ایران به شهر مشهد بود. 
ایــن اتفاق، تأکیدی دوباره اســت بر اینکه اگر جایگاه 
معنوی - فرهنگی- اجتماعی مشهد در شرق ایران 
نبود،مانعــی معنــوی در برابر اســتعمارگران وجود 
نداشت و نابودی هویت تشیع در خراسان جدی بود.
از همیــن رواســت که بــا آغــاز دوران اســتعمار، 
مشهد و حوزه علمیه آن و بافت اجتماعی آن شهر، 
جایــگاه ویــژه‌ای در ایســتادگی و مقاومــت در برابــر 

استعمار داشته است.
آنچــه خواندید بخــش تلخیص شــده ای از یک 
پژوهــش تاریخــی درازدامن اســت که نویســنده به 
تاریخچه مشــهد مقدس و تحولاتــی که مرقد مطهر 

حضرت رضا)ع( داشته پرداخته است.

محمد رضائی
دین‌پژوه

قــرآن کریــم بارهــا ندا ســر 
می‌دهد که هــدف از وجود 
انسان عبادت است. انسان 
عابــد کســی اســت کــه بــه 
غایت خلقت خود رســیده 
و در مقابــل، انســان منکــر 
و شــریر آن کســی اســت که 
همچــون ســوارکار درمانــده‌ای، نــه مرکوبــی باقی 

گذاشته، نه مسافتی پیموده است.
ëë علم، اصل وجود انسان

عبــادت دارای مراتبــی اســت کــه بالاتریــن مرتبه 
آن تفکــر در مبدأ حقایق اشــیا و علت پدیدآورنده 
و مدبــر آنهــا اســت. چنانکــه حضــرت رضا)علیه 
الســام( می‌فرماید: لیس العبادة کثــرة الصلاة و 
الصوم، إنّمــا العبادة التفکر فی أمــر‌الله عزّ وجلّ؛ 
عبادت به فراوانی نماز و روزه نیست، بلکه عبادت 
تفکــر در امــر خــدای والا اســت. زیــرا تفکــر درباره 
معبــود قهراً عبــادت عملی را به همــراه می‌آورد؛ 
ولــی این علم و آن عملی که به دنبال آن می‌آید، 
در یک درجه ارزش نیستند. زیرا علم اصل است و 
عمل فرع آن؛ علم درخت طوبی اســت و عبادت 
رضا)علیــه  حضــرت  چنانکــه  آن.  میــوه  بدنــی، 
السلام( می‌فرماید: »علم قلب‌ها را از جهل بیرون 
می‌ســازد و به آنها حیات می‌بخشد و دیدگان را از 
تاریکی بیرون می‌آورد و به آنها نور می‌دمد. علم، 
بدن‌هــا را از ضعــف و ناتوانــی می‌رهانــد و بــه آن 
نیرو می‌بخشد. علم، بنده را به جایگاه شایستگان 
و مجالــس نیــکان و درجــات عالــی دنیــا و آخرت 
می‌رساند. مذاکره علمی، معادل روزه‌داری است 
و تدریــس علــم، همســان نماز اســت. به واســطه 
علــم، پــروردگار اطاعــت و عبــادت می‌شــود و به 
واســطه علم صله رحــم محقق، و حــال و حرام 
شناخته می‌شود. علم، پیشگام عمل است و عمل 
پیــرو آن، ســعادتمندان از علــم بهــره می‌گیرند و 
شــقاوتمندان از آن محرومند، خوشا به حال کسی 
کــه خداوند بهره علم را بر او حرام نکرده اســت.« 
این امور در بیان محاســن علم، بدان دلیل اســت 
که اصل وجود هر انسانی خرد اوست و علم سبب 
می‌شــود انســان خردمندتــر شــود. بنابراین اصل 
انســان همان علم اســت، اصلی که انسان باید به 
آن برســد. چنانکــه حضــرت رضا)علیه الســام( 
می‌فرمایــد: ضالـّـة المؤمــن؛ علم گمشــده مؤمن 
اســت که در باغ ولایت پنهان گشته است. از این‌رو 
مؤمــن بایــد در آن باغ رود تا گمشــده‌اش را بیابد. 
چنانکه حضــرت رضا)علیه الســام( می‌فرماید: 
رحــم‌الله امرء أحیــی أمرنــا؛ خداونــد رحمت کند 
کســی را کــه امــر مــا را زنده کنــد. به ایشــان عرض 
شــد: چگونــه امر شــما را زنــده می‌کنــد؟ حضرت 
رضا)علیه‌السلام( در پاسخ فرمود: یتعلّم علومنا 
و یعلّمهــا النــاس، فــإنّ الناس لو علموا محاســن 
کلامنا لاتّبعونا؛ کســی که علوم مــا را فرا گیرد و آن 
را به مردم بیاموزد، امر ما را زنده کرده است، چون 
اگر مردم از ســخنان زیبای ما آگاه گردند، قطعاً از 

ما پیروی خواهند کرد.

ëëخودشناسی، عالی ترین جلوه عقل
مــراد از علــم در ایــن حدیــث، علــم بــه خداوند و 
اســمای حســنای او و علــم به ملائکــه و کتاب‌های 
الهی و رسولان اوست و نیز آگهی از »اول« و »آخر« 
و »ظاهــر« و »باطــن« بــودن خداســت، همچنین 
علــم به صاحــب حکم بــودن خــدا و اینکه مصیر 
و بازگشــت انسان‌ها به ســوی اوســت. بنابراین هر 
دانشــی جز این معلومات در حقیقت زائد است و 
علم شــمرده نمی‌شــود. زیرا علم سه قسم است؛ 
آیــة محکمة أو فریضــة عادلة أو ســنّة قائمة؛ علم 
خداشناســی؛ تزکیه و تهذیب اخلاق، احکام شرع. 
مراد از زنده کردن امر ائمه اطهار )علیهم‌الســام( 
این است: اصولی را که از ایشان به ما رسیده است، 
بشناســیم و بفهمیــم و فــروع و نتایــج آن اصول را 
بــدون افزایش و کاهــش، دریابیم. پس زنده کردن 
امــر ائمــه اطهــار )علیهم‌الســام( بــه ایــن معنــا 
نیســت که سخنان ایشــان را روایت و الفاظ آن را از 
جایــی به جای دیگر منتقل کنیم. چنانکه حضرت 
رضا)علیه السلام( می‌فرماید: کونوا دراةً و لا تکونوا 
رُواة حدیث تعرفون فقهه خیرٌ من ألفٍ تروونه؛ بر 
آن باشــید که احادیث را دقیقاً درک کنید، نه فقط 
آنها را روایت کنید. فهم و درک یک حدیث بســیار 
بهتر از روایت کردن هزار حدیث است. تفکر در امر 
خدای متعالی که حضرت رضا)علیه الســام( آن 
را اصل عبادت و مغز آن خواند، در صورتی محقق 
می‌شــود که آیات انفســی خداوند و نیز دیگر آیات 
او شــناخته شود تا از این طریق امر الهی نیز روشن 
شــود. شــمار اندکی از اولیا خدای والا را به واســطه 
خــود او می‌شناســند، از ایــن جهت برای شــناخت 
او نیــازی بــه آیات انفســی ندارند و غیــر او را نیز به 
واســطه او می‌شناســند. شــناخت آنــان نســبت به 
خداوند چنین نیست که او را به واسطه چیز دیگری 
غیــر از او بشناســند. زیرا برای غیر او درخششــی که 
خداوند فاقد آن باشــد، وجود ندارد، به گونه‌ای که 

در پرتو آن درخشش خداوند ظهور یابد.
 مهم آن است که مسیر شناخت نفس بهترین راه 
برای رســیدن به پروردگار اســت. چنانکه حضرت 
رضا)علیه الســام( می‌فرماید: من حاسب نفسه 
ربح و من غفل عنها خسر... أفضل العقل معرفة 
الإنســان نفسه؛ کســی که نفس خود را حسابرسی 
کند، ســود برد و کسی که از آن غافل گردد، آسیب 
می‌بیند... عقل برتر آن است که انسان نفس خود 
را بشناســد. چــون شــناخت نفــس، از جهت ذات 
و صفــات و افعــال، بســان نردبانی راهگشــا برای 
شناخت پروردگار است. پس تفکر در امر خداوند 
از طریق شــناخت آیات انفســی، از تفکــر در امر او 
از طریق شــناخت امــور دیگر بهتر اســت. چنانکه 
تعبــد به شــناخت نفس از تعبد نســبت بــه امور 

دیگر بهتر است.
تنهــا معیــار در شــناخت امــور همــان علــم اولی 
ضــروری یا علم بدیهی اســت و آنچه به این علم 
منتهی شــود. این علم بدیهی تنهــا از طریق عقل 
شناســایی می‌شود و حس و تجربه یا نقل و روایت 
در شــناخت آن نقــش نــدارد. بنابرایــن معرفــت 

حقیقــی در گــروِ عقل خالصی اســت که از آشــوب 
جــدال و دسیســه خیــال پیراســته اســت. در ایــن 
خصــوص ایــن الســکیت از حضــرت رضا)علیــه 
الســام( پرســید: امــروز حجــت خداوند بــر خلق 
چیســت؟ حضرت)علیه الســام( فرمود: العقل؛ 
یعــرف به الصــادق علــی‌الله فیصدقــه و الکاذب 
علــی‌الله فیکذّبــه؛ عقــل اســت کــه بــا آن انســان 
راســتگو شناسایی شده، راستی او گواهی می‌شود و 
نیز دروغگو شناخته شده، دروغ او گواهی می‌شود. 
ابن السکیت می‌گوید: به خدا سوگند که این پاسخ 
تمــام اســت زیرا تنهــا در ســایه شــناخت خداوند 
و اســمای حســنای او همچــون ربوبیــت و هدایت 
و... می‌تــوان پیامبــر صــادق را از مدعــی دروغین 
پیامبــری تمییــز داد؛ امّا شــناخت خداوند تنها به 
برکت عقل خالص و پاک و برهان محض اســت. 
چــون حــس، توانایــی شــناخت خداوند را نــدارد. 
زیــرا او موجــودی اســت که دیــدگان تــوان درک او 
را ندارنــد، بــا اینکــه او همــه دیــدگان را می‌بینــد و 

خداوند لطیف و خبیر است.
ëëیقین، برتر از تقوی

 تفکــر گاهــی همــراه بــا ظن و وهــم اســت و گاهی 
بــه قلــه یقین می‌رســد، ولی در معــارف الهی ظن 
پذیرفته نیســت. چون به حقیقت نمی‌رساند، زیرا 
گمان همراه با نادانی اســت و جهل مانع پیدایش 
یقیــن اســت و در عقاید فقــط یقین معتبر اســت. 
چــون هر عقیده‌ای سرچشــمه و مبــادی ویژه خود 
را دارد. اصولــی کــه زمینــه تحقق عقیــده را فراهم 
می‌آورنــد و از تحقــق هر چیــزی غیــر از آن عقیده 

خاص، جلوگیری می‌کنند.
از این جهت اجبار در ایجاد عقیده کارایی ندارد و با 
تعبد به حوزه ظن، نمی‌توان به عقیده‌ای رســید و 
تنها چیزی که به پیدایش عقیده می‌انجامد، فقط 
یقینــی اســت کــه از راه برهان عقلی پدیــد می‌آید. 

بنابرایــن، رســیدن بــه یقین در گــرو تــرازوی خود، 
یعنــی عقل اســت. از این جهت ترغیب انســان‌ها 
برای رســیدن بــه درجه یقین، در حقیقت تشــویق 
آنان به تعقل اســت. حضرت رضا)علیه الســام( 
می‌فرماینــد: »و الیقیــن فوق التقــوی بدرجة، ولم 
یقســم بین الناس شــیء أقلُّ من الیقیــن«؛ مرتبه 
یقیــن یک درجه برتر از تقواســت و هیچ چیز میان 

مردم، کمتر از یقین قسمت نشده است.
راز انــدک بودن یقین و اهلش آن اســت که منطق 
بیشــتر مردم احساس است؛ یعنی حوزه فهم آنها 
در محــدوده امور حســی اســت و روشــن اســت که 
حــس توان دســتیابی و درک غیب و امــور غیبی را 
ندارد؛ چنانکه انسان‌های حس مدار توان دریافت 
معارف غیبی را ندارند. شاید از همین جهت باشد 
که حضــرت رضا)علیه الســام( می‌فرمایــد: »لم 
یعط بنــوآدم أفضل من الیقیــن«؛ خداوند چیزی 

برتر از یقین به فرزندان آدم عطا نکرده است.
پــس هــر که بــه مقــام یقیــن رســیده باشــد، دلیل 
روشــنی از پــروردگار خویــش در دســت دارد. اهــل 
یقیــن نعمتــی دارنــد کــه بزرگ‌تــر از آن، نعمــت 
دیگری نیســت. چنانکه کســی که از یقیــن بهره‌ای 
ندارد، در گمراهی و هلاکت و شک به سر می‌برد. از 
این جهــت تا زمانی که در امر خدای متعالی تفکر 
نکــرده و به یقین نرســد هر چیزی ممکن اســت او 
را از یــاد خدای متعالی بــاز دارد. از این رو حضرت 
رضا)علیــه الســام( در پاســخ کســی کــه دربــاره 
گمراهــان فرومایه از ایشــان پرســید، چنین فرمود: 
»مــن کان له شــیء یلهیــه عن الله«؛ هــر که چیزی 

دارد که او را از یاد خداوند غافل می‌سازد
از آنچه گذشت روشن می‌گردد:

1. هدف آفرینش انســان همان تفکر در امر خدای 
والاســت و انســان متفکر کســی اســت که به هدف 
خلقــت خــود دســت یافته اســت؛ اما کســی کــه از 

تفکــر درباره خداوند بزرگ رو گرداند، فقط زندگی 
دنیــوی را می‌خواهــد و نهایــت هــدف او از علــم، 
همین زندگی دنیایی است. او همان انسان باطل و 
بیهوده‌ای اســت که از سرنوشت اصلی خود بریده، 
از رسیدن به هدف نهایی خود محروم مانده است.

2. غایــت نهایــی تفکــر همــان علــم بــه خداوند و 
اسمای حســنای اوســت ـ علمی که گمشده مؤمن 
اســت ـ و ایــن غایــت همان اســت که انســان آن را 
می‌جویــد؛ امــا اگــر کســی ایــن طریق علمــی برای 
رســیدن به این غایت را نجوید و به این علم )علم 
به خداوند و اسمای او( رو نیاورد و به آن دست پیدا 
نکنــد و به این علم خرســند نباشــد، نبایــد از زمره 

مؤمنان باشد.
3. عقــل یگانــه میــزان و معیــار برای تفکــر و علم 
اســت؛ عقل موجودی اســت کــه جــز در برابر حق 
خضــوع نمی‌کند و جــز حق از چیــز دیگری فرمان 
نمی‌بــرد زیــرا تنهــا چیــزی که بــه عقــل اطمینان 
می‌دهد، یقین اســت و ظنی که مورد رضایت وهم 
و موضوع اختیار خیال است، اطمینان‌بخش عقل 

نیست.
فرمایــش  راز  مطالــب  ایــن  همــه  از  اســتفاده  بــا 
حضرت رضا)علیه الســام( آشکار می‌گردد که به 
نقــل از رســول خدا)صلّــی‌الله علیه و آله و ســلّم( 
می‌فرماید: »صدیق کل امرء عقله و عدوّه جهله«؛ 

دوست هر کسی عقل اوست و دشمنش جهل او.
 همچنیــن راز ســخن حضرت رضا)علیه الســام( 
دربــاره این فرموده خدای متعالــی: »وَمَن کانَ فِی 
ضَلُّ سَبِیلًا« که 

َ
عْمَی وَأ

َ
عْمَی فَهُوَ فِی الآخِرَةِ أ

َ
هذِهِ أ

فرمــود: یعنی »أعمی عــن الحقایــق الموجودة«؛ 
مــراد آن اســت کــه هر کس بــه حقایق ایــن جهان 

نابینا باشد، در آخرت نیز نابینا حاضر می‌شود.
حضــرت  دفتــر  اعــا،  ســعیدی  امیرمیثــم  گردآورنــده: 

آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی )دام ظله( تهران 

آشتی عقل و دین در آموزه های رضوی
نگاهی به احادیث مأثور از حضرت ثامن الحجج)ع( درباب فضیلت تعقل ، علم و تفکر
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